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ایران قبل از اسلام تأکید می کنند و »سلطنت« را یکی از ارکان هویت 
ایرانیــان می دانند، اختلاف نظــر دارد و آن ها را نقــد می کند و مدعی 
است که سلطنت در کلیت خود میل به سوی سلطه و استبداد مطلقه 
دارد و این یعنی هیچ انگاری ملت و همه چیزپنداری سلطان.7 از نظر 
سحابی، شیعۀ مؤمن و خالص، تمام حکومت های جهان را حکومت 
جور می داند که مترادف استکبار، سلطنت مطلقه و غیره، محدود به 

فرد و یا گروه اجتماعی خاصی است.8
اگرچه سحابی، ســال ها بعد از انقلاب، افکارش را اندکی جرح و 
تعدیل کرد، همچنان بر همان مبانی فکری اولیه اش باقی ماند.9 او 
حتی تأکید می کند که هدف آن ها مبارزه با همیــن نوع تلقی رایج از 
هویت ایرانیان در صدر مشروطه و بعداً در عصر پهلوی، بوده است. 

سحابی دراین باره می نویسد:
در جســت و جوی ویژگی هــای عمومــی ملــت ایــران، اگــر 
به تاریخ رســمی و مشــهور کشــور مراجعه کنیــم، همه جا 
را در انحصــار تاریــخ شاهنشــاهان و ســرداران کــم و بیش 
جبــار و خونخــوار و متجــاوز می یابیــم. سلســلۀ شــاهان 
ساســانی و صفویه از نمونه های نمادین آن ها هستند. من 
در بازشناسی هویت ایرانی حساب شاهان و حکومت ها را از 
ملت جدا نموده ام. ناسیونالیسم پهلوی ها و برخی نوگرایان 
صدر مشــروطیت که تاکنون مدعی مجــد و عظمت ایران 
قدیم، به دلیل قدرت و جلال شاهنشاهان آن بوده اند، مورد 
تأیید ما نبوده و نیســتند. از همان زمان یعنی دهۀ بیست 
شمسی که پا به عرصۀ اجتماعی گذاشتیم، با این نشانه یا 

نماد از هویت ایرانی مبارزه نمودیم... .10
ســحابی در آثار پس از انقلابش، توجه خاصی به تعالیم زردشــت 
دارد. از نظــر او، در بیــن تمــام پادشــاهان ایــران، بایــد حســاب 

هخامنشیان را جدا دانست، احتمالاً به این دلیل که این سلسله 
به تعالیم زردشت نزدیک تر بوده و این تعالیم در گفتار و عمل آن ها 
منعکس شــده و می توان نشــانه های آن  را در الــواح و کتیبه های 
باقی مانــده از این سلســله مشــاهده نمــود.11 بــا وجود تمــام این 
مطالب، همان طور که آورده شد، اسلام و بالاخص مذهب شیعه 
در افــکار او، از مقــام والایــی برخوردار اســت. در واقــع، او هویت 
ایرانیان را به دو بخش قبل از ورود اسلام و مذهب شیعه، و بعد از 
ورود اسلام و آشنایی با مذهب شیعه تقسیم می کند و می نویسد: 
»ما به لحاظ ریشه های طبیعی و نژادی، به اقوام آریایی وابستگی 
داریم و از لحاظ ســاختمان فکری و فرهنگی و ســنن و نهادهای 
اجتماعی به اسلام، که از ناحیه ای غیر از نژاد آریایی آمده است«.12
او نظر عجیبــی هم دراین بــاره بیان می کنــد که اگر مــا به عنوان 
ایرانی بــر »نژاد آریایــی« تأکید کنیم، خط مشــی سیاســی و حاصل 
آن نزدیکی به غرب و بریدن از ملل اســلامی و همسایگانمان است، 
درحالی که اگر نظام و مسلک و نهادهای چهارده قرن اخیر را ملاک 
قرار دهیم، خط مشی ما متفاوت خواهد شد و غرب و غیرمسلمان 
برایمان بیگانه و همسایگان مسلمانمان برایمان حکم خودی پیدا 

خواهند کرد!13 
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